
  بررسي يك آگهي تلويزيوني از منظر مطالعات فرهنگي

حسين پاينده
∗

  

  

  چكيده

هـاي    جانبـه در پـژوهش      تأثيري همـه  » مطالعات فرهنگي «هاي اخير، پيدايش      در سال 

تـوان مـدعي شـد ايـن          مربوط به علـوم انسـاني بـاقي گذاشـته اسـت، چنـدان كـه مـي                 

شناسيِ نو حتي ادراك ما از موضوع تحقيقات علوم انسـاني را نيـز دگرگـون كـرده                    وشر

پژوهشگرانِ مطالعات فرهنگي بـا از ميـان برداشـتن مرزهـاي معهـود ميـان هنـر                  . است

كـار  ة  هاي جديدي را كـه تـا پـيش از ايـن جـزو حيط ـ                پسند، عرصه   گرا و هنر عامه     نخبه

تـرينِ    يكي از مهم  . اند  در كار خود ملحوظ كرده    گرديد    محققان علوم انساني محسوب نمي    

هـاي    آگهـي » معصـومِ «و  » خنثـي «در پس ظـاهرِ     . هاي تجاري است    ها، آگهي   اين حوزه 

آيند كه حكـم تعريفـي تلـويحي از     تجاري تلويزيون، رفتارهايي گفتماني به نمايش درمي      

 مـا را تعيـين      )هسـوبژكتيويت  (ة فاعليـتِ ذهـنِ    نحـو درنهايت  واقعيت اجتماعي را دارند و      

هايي كه از تلويزيـون ايـران          حاضر، يك آگهيِ نمونه از مجموعه آگهي       ةدر مقال . كنند  مي

 ايِ  رشـته   بـا اتخـاذ رهيافـت ميـان       ) مربوط به ماشين لباسشـويي حـاير      (شوند    يپخش م 

و با هدف پرتوافشاني بر سازوكارهاي برساخته شدنِ هويـتِ جنسـيتيِ            مطالعات فرهنگي   

به اين منظور، ايماژهاي زن در اين آگهي        . شودميهنگ معاصر ايراني، تحليل     زنانه در فر  

شناسـانه و     از منظري فمينيستي و نيز با استناد بـه برخـي مفـاهيم روانكاوانـه و جامعـه                 

بنديِ بحث در خصـوص       بخش پايانيِ اين نوشتار، به جمع     . شوند  شناسانه بررسي مي    نشانه

  .مطالعات فرهنگي اختصاص دارد
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.شناسي شناسي، نشانه جامعه
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  مقدمه

روشي ة  و رواج يافتن آن به منزل     » مطالعات فرهنگي «ايِ موسوم به      رشته   ميان ةپيدايش حوز 

جانبـه در     هـاي فرهنـگ و توليـدات فرهنگـي، تـأثيري همـه               ويژگـي  ةنو براي تفحـص دربـار     

هاي مربوط به علوم انساني باقي گذاشته اسـت، چنـدان كـه شـايد بتـوان گفـت ايـن                       ژوهشپ

كه در واقع تلفيقي است از چندين رهيافـت نقادانـه ـــ حتـي ادراك مـا از      ـ شناسيِ نو   روش

در گذشـته و تـا پـيش از پيـدايش           . موضوع تحقيقات علوم انساني را نيز دگرگون كرده اسـت         

شـد كـه عالمِـانِ علـوم اجتمـاعي و انسـاني صـرفاً                  چنين تصور مـي    مطالعات فرهنگي، عموماً  

بپردازنـد و در واقـع مسـائل مربـوط بـه            » والامرتبـه «يا هنرِ   » جدي«بايست به موضوعاتِ      مي

 علائق يـا وظـايف پژوهشـگران تلقـي       ة  پسند، خارج از داير     زندگي روزمره يا هنر و ادبيات عامه      

امـر  «و  » امـر متعـالي   «هاي ديرينه بين    برداشتن مرزبندي  مطالعات فرهنگي با از ميان    . شد مي

تواند موضوع تحقيـق قـرار گيـرد بـه دسـت داده و بـدين                  ، تعريف جديدي از آنچه مي     »سفلي

  .هايي جديد را براي پژوهش گشوده است ترتيب عرصه

ي اخير بسيار مورد بررسيِ ها هايي كه به يمن همين عطف توجه در سال يكي از حوزه

البته از زمان . ستهاي تجاري ا اندركاران مطالعات فرهنگي قرار گرفته، آگهي دست نقادانة

هاي تجاري  هاي مربوط به مدرنيته، به آگهي ِ نظريه گيري  مصرفيِ مدرن و شكلپيدايش جامعة

ها دو   ليكن آن پژوهش؛شده است نيز توجه شده بود و در خصوص كاركرد آن پژوهش مي

تمايزشان از تحقيقات جديدتر و مبتني بر مطالعات فرهنگي ويژگي داشتند كه موجب 

به شناسانه داشتند و ــ  اي صرفاً جامعه هاي قبلي عموماً صبغه كه پژوهش  نخست اين: شود مي

هاي علوم انساني را ملحوظ  ها يا مفاهيم ساير رشته خلاف مطالعات فرهنگي ــ نظريه

ها كشف سازوكار ايجاد عادات مصرفيِ جديد  هش پژواينكه هدفِ اصلي   كردند؛ دوم اين نمي

كه در مطالعات فرهنگي رمزگشايي از گفتمانِ مستتر   كنندگان كالا بود و حال آن در مصرف

يكي از كساني كه چگونگيِ ايجاد ميل . هاي تجاري در كانون توجه محققان قرار دارد در آگهي

رار داده، استوارت يوئنپردازي ق هاي تجاري را مورد نظريه به خريد در آگهي
1

 است كه در 

 هاي اجتماعيِ فرهنگ مصرفي تبليغات تجاري و ريشه: كنندگانِ شعور هدايت نام   كتاب معروفِ خود با

  :نويسد مي

اي از اميال و عادات در  هدف كاركرديِ تبليغات ملي عبارت بود از ايجاد مجموعه

هاي توليد انبوه  مندي لازم گسترش توانانطباق با لزوم توزيع كالا در مقياسي انبوه كه م

1. Stuart Ewen
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نشريات يا [كوشيدند تا نيازهايي را در خوانندگان اندركاران تبليغات مي كالا بود، دست

ايجاد كنند كه تابعي از بازارِ در حالِ گسترش كالا بود و برحسب ] بينندگان تلويزيون

  )37(.شد لات آن بازار، دچار تغيير ميتحو

هاي تجاري، سوق  داست كه به اعتقاد او هدف از تهيه و انتشار آگهي يوئن پياز اين گفتة

طبيعتاً تحقق اين هدف . دادنِ آحاد مردم به خرج كردن درآمد خود براي خريد انواع كالاست

نيازهايي كه خود ( شان را تواند نيازهاي تبليغات مي مردم به اين است كه كردندر گرو متقاعد 

اگر ديدگاه يوئن و . شان تشخيص دهد به نيابت از آنان براي)  ندارندايشان آگاهانه به آن وقوف

دادند،   ايجاد عادات خريد را موضوع تحقيق قرار ميپردازاني را بپذيريم كه نحوة ريهساير نظ

اگر : هاي تجاري، آفريدن هراس است ي آگهي توانيم چنين نتيجه بگيريم كه شالوده گاه مي آن

شود؟  ما مية را از طريق تلفن همراه انجام دهيم چه مخاطراتي متوجاي مهم  نتوانيم مكالمه

مان  هاي ؛ اگر به سبب زرديِ دندان)شود هراسي كه با خريد فلان نوع تلفن همراه برطرف مي(

 موفق با ديگران  مقبول نيفتد، چقدر در ايجاد روابطمان ما در نزد دوستان و آشنايان شخصيت 

  ). شود ه با مصرف بهمان نوع خمير دندان رفع ميهراسي ك( مانيم؟ ناكام مي

 دركارانِ مطالعات فرهنگي دربارةان ايجاد ميل يا عادت به خريد، در كانون توجه دستة نحو

 موضوعِ يادشده درخور اعتنا و هاي تجاري قرار ندارد، هرچند كه از نظر اين پژوهشگرانْ آگهي

هاي   آگهيهايي از  جنبهحليل موشكافانةبيشتر معطوف به تمطالعات فرهنگي . بررسي است

هاي فرهنگي در  شدنِ ارزش شدن يا رواج يافتن يا چالش  برساختهتجاري است كه به نحوة

هم بينيم  هاي تلويزيوني مي به عبارتي، ايماژهايي كه در آگهي. شوند جامعه مربوط مي

هاي  ا و معانيِ پديده نظامي ايدئولوژيك هستند كه هويت مدهندة دهنده و هم شكل بازتاب

ها و اميالِ  اين ايماژها همچنين لذت. سازد كند يا برمي مان تعريف مي زندگيِ روزمره را براي

هاي تجاري  نماياند و از اين حيث، تحليل آگهي غالباً ناخودآگاهِ ما را به شكلي نمادين بازمي

  .حكم كاوش در مفاد ضمير ناخودآگاه جمعيِ ما را دارد

م كه در مطالعات فرهنگي در هاي تجاري را با اصطلاحي توصيف كني يم آگهياگر بخواه

 نوعي ها به وجودآورندة بگويم اين آگهيشود، بايد   پركاربردترين اصطلاحات تلقي ميزمرة

تعريف جان فيسك.  هستندگفتمان
1

 آغاز مناسبي ة، نقطفرهنگ تلويزيون از گفتمان در كتاب 

گفتمان نوعي زبان يا نظام بازنمايي است كه از «: هوم استهاي اين مف براي فهم دلالت

ني به  موضوعيِ معية حوزة منسجمي از معاني را دربارةاي اجتماعي برآمده تا مجموع زمينه

نظام «د ازان اين تعريف واجد دو جزء عمده است كه عبارت). 14(»وجود آورد و اشاعه دهد

1. John Fiske 
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توان گفت كه گفتمان،  در تبيين جزءِ نخست مي. » منسجمي از معانيمجموعة«و» بازنمايي

هايي است كه به شكلي غيرمستقيم و معمولاً نمادين به  ها و ارزش تبلور باورها و نگرش

اي از معانيِ  توان گفت كه گفتمان، زنجيره در تبيين جزءِ دوم نيز مي. شوند نمايش گذاشته مي

به  فيسك ةاشار. كنند  يكديگر را تقويت ميگذارند و پيوند است كه متقابلاً بر هم صحه مي هم

كه هر گفتماني منافع طبقات يا  ، تأكيدي است بر اين»اي اجتماعي زمينه«برآمدن گفتمان از

از . دهد ِ خاصي را اشاعه مي كند و يا ايدئولوژي اقشار معيني را در جامعه حفظ يا تقويت مي

توان ــ با به عاريت  و از اين رو مياين منظر، گفتمان حكم نوعي كنش اجتماعي را دارد 

پردازِ بزرگِ گفتمان، ميشل فوكو گرفتن يكي از اصطلاحاتِ نظريه
1

» رفتارهاي گفتماني« از

ر گفتمان را موضوعاتي سخن به ميان آورد، يعني رفتارهايي كه معانيِ برساخته شده د

  .دهند جلوه مي» مطابق با عقل سليم يا معرفت عموم« يا» طبيعي«

ها ماهيت گفتمانيِ  هاي تجاري اين است كه اين آگهي  مهم در مطالعه راجع به آگهيةنكت

» اطلاعات «يزيون ظاهراً فقط به منظور ارائةتبليغات انواع كالا در تلو. كنند خود را آشكار نمي

در . هاي فرهنگي ندارد ها و نگرش گيرد و ربطي به ارزش  كيفيات آن كالاها صورت ميةدربار

و » خنثي« شود كه در پس اين ظاهرِ ل مي حاضر استدلاةبا اين ديدگاه، در مقالتخالف 

آيند كه حكم تعريفي تلويحي از واقعيت  ، رفتارهايي گفتماني به نمايش درمي»معصوم«

 فاعليتِ ذهنِاجتماعي را دارند و نهايتاً نحوة
2

براي در نتيجه، باورهاي ما . كنند  ما را تعيين مي

نسيت مردانه يا زنانه، نگرش ما در خصوص نقش هر يك از اين دو جنس در خصوص جمثال 

كه با ما ــ در مقام مرد يا زن ــ چگونه بايد رفتار شود،  در خانواده و جامعه، توقع ما از اين

هاي  يابد و از جمله در آگهي همه تابعي از گفتمان عامي است كه از مجراهاي متعدد اشاعه مي

 و نيز روابط زن و مرد در ها جايگاه زن و مرد اين آگهي. شود تجلي ميتجاري در تلويزيون م

سازند كه شايد از راه تحليل دقيق بتوان  اي معين مي  ما را بر اساس الگوي گفتمانيجامعة

تر و كلاً برتر از  نشان داد يك جنس را خردمندتر يا تواناتر يا براي مشاغلِ حساس مناسب

هاي   بدين ترتيب، تداوم روابط نابرابر بين دو جنس يا تداوم نگرش.كند جنس ديگر ارزيابي مي

 يك ي دانشور بشود باز هم به اندازةاي كه زن را حتي اگر پزشكي متخصص يا استاد فرهنگي

پندارد، از پيامدهاي   دانشمند نميي يك مردِ استاد داند يا به اندازه مردِ پزشك حاذق نمي

  . يابد  ما اشاعه ميهاي تجاري در جامعة يكه از جمله از راه آگهغلبه و تقويتِ گفتماني است 

1. Michel Foucault 
2. Subjectivity 
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هايي را كه از تلويزيون ايران پخش   حاضر، يك آگهيِ نمونه از مجموعه آگهيدر مقالة

مورد تحليل قرار خواهيم داد با اين  مطالعات فرهنگي ايِ رشته با اتخاذ رهيافت ميانشوند  يم

دنِ هويتِ جنسيتيِ زنانه در فرهنگ معاصر ايراني هدف كه بر سازوكارهاي برساخته ش

به اين منظور، در بخش بعدي ايماژهاي زن در اين آگهي از منظري . پرتوافشاني كنيم

شناسانه بررسي  شناسانه و نشانه فمينيستي و نيز با استناد به برخي مفاهيم روانكاوانه و جامعه

ديِ بحث در خصوص مطالعات فرهنگي بن بخش پايانيِ اين نوشتار، به جمع. خواهند شد

  .اختصاص دارد

  

  بحث و بررسي

  آگهي ماشين لباسشوييِ دوقلوي حاير

 يـك   طشود، فق ـ   به غير از نام كالاي مورد تبليغ كه در پايان آن ذكر مي             ،در طول اين آگهي   

كشـيدن و      زنـي را در حـال شسـتن و آب          شنويم و تصاوير آگهي نيـز صـرفاً         را مي  واحد   ةجمل

اي كه در سرتاسر آگهي چندين بار تكـرار           جمله. دنده   لباس روي بند رخت نشان مي      آويختن

طرز تكرار اين جمله به اين ترتيب . »كنه كشه، خشك مي مي شوره، آب  مي«: شود، اين است    مي

شـماره  ، تصـوير  )»شوره مي«( مورد نظر ة آگهي، با شنيدن جزءِ اولِ جمل است كه بعد از شروع    

  :بينيم  را مي1

  

  

 شستن لباس به شيوه دستي-1تصوير 

كند و همزمان  را ادا مي) »كشه آب مي«(م جملهصداي روي تصوير تقريباً بلافاصله جزءِ دو

  :بينيم را مي 2شماره تصوير 
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   آب كشيدن لباس به شيوه دستي-2تصوير 

به نحو » كنه كشه، خشك مي مي شوره، آب مي «ةجا ضرباهنگ ادا شدن جمل در اين

: شود اي تندتر مي ندهفزاي

  ، »كنه كشه، خشك مي مي شوره، آب مي«

  ، »كنه كشه، خشك مي مي شوره، آب مي«

  ، »كنه كشه، خشك مي مي شوره، آب مي«

  ، »كنه كشه، خشك مي مي شوره، آب مي«

  .»كنه كشه، خشك مي مي شوره، آب مي«

 شتاب بيشتري نمـايش     كشد نيز با    زند و آب مي     ها را چنگ مي     همزمان تصاوير زن كه لباس    

تصـوير   (كند تـا خشـك شـوند        ها را روي يك بند رخت پهن مي         شود و او نهايتاً لباس      داده مي 

   ).3شماره 

  

   نمايي از پهن كردن لباس بر روي بند لباس-3تصوير 
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بينيم كه كنار يك دستگاه ماشين لباسشويي حاير ايستاده و يك  در نماي پاياني، زن را مي

  . ي آن گذاشته استدست خود را رو

ي اصلي و  متشكل از يك جمله(كه از توصيف بالا پيداست، اين آگهي ساختاري ساده  چنان

توان استدلال كرد كه اين سادگيِ ظاهري در  دارد؛ اما مي) تصاوير لباس شستنِ يك زن

  جنسيت زنانه را ترويجةاي جنسيتي است كه گفتماني مردسالارانه دربار خدمت تقويت كليشه

هاي فرهنگي نخستين بار والتر ليپمن را در بحث» سازي كليشه«اصطلاح . كند مي
1

 در كتاب 

هدف ليپمن روشن ساختن اين موضوع بود كه ايماژهاي ثابت و .  به كار بردعقايد عمومي

ورات قالبي در خصوص ، يا تص)مثلاً سياستمداران( اشخاص معروفةنظرانه دربار  تنگ

شوند و چرا  هاي همگاني با چه سازوكارهايي ايجاد مي ، در رسانه)نگمثلاً ج(موضوعاتي خاص

بنابه تعريفي . دانند ناپذير مي ي حقيقتي مسلمَ و مناقشه دهنده اكثر مردم اين ايماژها را نشان

كه تغيير دادن  نخست اين: هاي فرهنگي دو ويژگي مهم دارند دهد، كليشه كه ليپمن ارائه مي

هايي كه در  كليشه. كنند كه معناييِ منفي را القا مي ت و دوم اينها كاري سهل نيس آن

. ها هستند ين ويژگيشوند، واجد هر دوي ا ي جنس زن ساخته مي هاي تجاري درباره آگهي

) توان ديد ها را در همين آگهيِ لباسشويي حاير مي اي سنخي از آن كه نمونه(ها اين كليشه

ري و ام» سرشت مردانه«يا ناسازگار با » ذات زنانه«ا انجام دادن برخي كارها را همخوان ب

هاي جنسيتيِ آحاد  گيريِ پنداشت  اين ايماژها، در شكلاشاعة. دهند جلوه مي» طبيعي«

تأثير از  اي كه براي مثال تقسيم كارهاي خانه بين زن و مرد، بي گذارد، به گونه جامعه اثر مي

از عوامل فرهنگيِ تنظيم روابط بين دو جنس هاي جنسيتي يكي  كليشه. همين ايماژها نيست

د جامعه از رفتار  آحاطزن و مرد هستند، زيرا توقعات زن و مرد از يكديگر و يا استنبا

هاي  دهند كه كليشه اي از ابزارهاي گفتماني شكل مي را مجموعه) يا مردانه( زنانه» طبيعيِ«

آيد،  اي كه از اين آگهي برمي يتياي بودن ديدگاه جنس كليشه. ها هستند جنسيتي يكي از آن

ضرباهنگ پرشتابِ تعويض نماها در اين . آن تناظري مستقيم دارد) اي كليشه( ةبا ساختار ساد

. ايِ آن است آگهي، به طريق اولي حاكي از عدم نياز به تفكر براي پذيرش ديدگاه كليشه

  . دكن كليشه، بنا به تعريف ليپمن، تفكر را به امري زائد تبديل مي

گاه بايد بگوييم كه به  اگر بخواهيم از منظري فمينيستي اين آگهي را تحليل كنيم، آن

»جنس«يدئولوژيِ مردسالارانه، دو مفهومپيروي از مقتضيات ا
2

»جنسيت« و
3

 در آن خلط 

1. Walter Lippmann 
2. Sex 
3. Gender 
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ايو كاسفسكي سجويك. اند شده
1

گذاري بين اين دو  تمايز، شناسيِ پستو  معرفت در كتاب 

نامد و در  مي» ي فمينيستي ترين دستاوردهاي انديشه ثيرگذارترين و موفقيكي از تأ«مفهوم را

] يا تغييرناپذيرِ[هاي ثابت گذاري  مشخصي از تفاوتجنس مجموعة«:نويسد مي» جنس«يفتعر

 XXي موسوم به حيوان ناطق است كه كروموزوم  شناختي بين آن عده از اعضاي گونه زيست

گونه كه از اين تعريف  همان). 27(»  دارندXYوزوم دارند با آن عده از ايشان كه كروم

هاي  هاي فيزيولوژك زنان با مردان ــ يا ويژگي فقط ناظر بر تفاوت» جنس«آيد، اصطلاح  برمي

تريزا دو  به طريق اولي،. در رفتار زنان و مردان» ذاتيِ«هايي  آناتوميِ آنان ــ است، نه ويژگي

لرِتيس
2

مقالاتي : هاي جنسيت فناوري فمينيسم، در كتاب  برجستةپردازان ي ديگر از نظريه، يك

كند كه بر اساس  هي را مطرح مياستدلال مشاب ي نظريه، فيلم و ادبيات داستاني درباره

 ساست و هر فردي از بدو تولد واجد يك جن» طبيعي« شناختي و اي زيست مقوله» جنس«آن

) يا گفتماني(  اجتماعي و فرهنگيي يك برساخته» جنسيت«كه است؛ حال آن) مذكر يا مؤنث(

هاي  ويژگي« هاي خاص در خصوص  ترويج پارادايمفرهنگ مسلط اجتماعي با. است

، آحاد مؤنث جامعه را به در پيش گرفتن الگوهايي معين در رفتار، انتخاب لباس و »بودگي زن

يا » نانهذاتاً ز« ها اي كه برخي كنش دهد، به گونه گذارهاي جنسيت سوق مي ساير نشانه

 سازيِ  درونيجنسيتيِ هر فردِ مؤنث، در نتيجةهويت . شود تلقي مي» مناسب با جنس زنان«

به عبارت ديگر، هويتِ جنسيتي . گيرد بودگي شكل مي  زنتوقعات هنجارين فرهنگي دربارة

هاي  گياي از ويژ اي از معانيِ فرهنگي به جنس مؤنث، و نه مجموعه زنانه يعني الحاق مجموعه

  . از آنان» طبيعي« در زنان يا توقعات» ذاتي«

به صورت ) شستن لباس( خاصيشود و كار  در اين آگهي، تمايز جنس با جنسيت محو مي

 و بدين ترتيب اين حقيقت شود بازنمايي مي) مربوط به جنس آنان( وظيفة طبيعي زنان

بودگي  ريف كردن زنهاي تع مانَد كه محول كردن اين وظيفه به زنان يكي از راه مسكوت مي

هاي تجاري، با تكرار اين  اين قبيل آگهي. هاي مردسالارانه است در فرهنگ) جنسيت زنانه(

هاي   فرهنگي، يا با نشان دادن زنان در موقعيتةايماژها از زنان و تبديل آن به نوعي كليش

دهند كه با  يمعين و در حال انجام دادن كارهاي معين، برداشتي از جنسيت زنانه را رواج م

عقل « برداشتي مطابق با )اعم از مردان يا حتي زنان( زمان و تكرار، از نظر آحاد جامعهگذشت 

به وجود » ضمير ناخودآگاه فرهنگي« شود و نوعي محسوب مي» معرفت عموم«يا» سليم

ست كه گاه حتي  اين ضمير عمومي اةهم بر اثر الزامات ناخودآگاهان. آورد مي

1. Eve Kosofsky Sedgewick 
2. Teresa de Lauretis 
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مردان هم از همسر خود تصوري جز آنچه نوعاً در اين » ترين فرهيخته«رين وت كرده تحصيل

  .دانند خانه مي» طبيعيِ« ِ، ندارند و زن را معادل خدمتكارشود ها نشان داده مي آگهي

.  زنان استها منحصراً وظيفة  كه شستن لباساين آگهي فقط مروج اين باورِ فرهنگي نيست

دانيم، سوسور كه مي چنان
1

و ) ها مبين تركيب يا تواليِ واژه( »محور همنشيني« ار را با دو گفت

رومن . كرد مشخص مي)  گفتارةهاي بديل در زنجير مبين انتخاب واژه(» محور جانشيني«

ياكوبسن
2

با ) »اورتمج«بر اساس اصل (  با استناد به الگوي زبانيِ سوسور، مجاز مرسل را

جان فيسك و . كند با جانشيني تبيين مي) شابهتبر اساس اصل م( همنشيني، و استعاره را

جان هارتلي
3

استعاره و مجاز  ياكوبسن از شناسانة  تبيين زبانقرائت تلويزيون در كتاب 

دهند و در  هاي تلويزيوني تعميم مي  كاركرد استعاري و مجازيِ آگهيمرسل را به نحوة

با ريختن برشتوك به كاسه ي فرزندانش را  اي كه در آن مادري صبحانه خصوص آگهي تجاري

ه با كاركرد مجاز جزء اي است ك كنند كه اين آگهي نشانه كند، چنين اظهار نظر مي آماده مي

دارد با كارهاي » مجاورت« صبحانه كردنكند، زيرا آماده   وظايف مادرانه را القا ميبه كل همة

دهد؛ همين  انجام مياش  ديگري مانند آشپزي كه مادر در محور همنشينيِ وظايفِ مادرانه

 ةكند، زيرا عمل مهرورزان آگهي با كاركردي استعاري مهر و محبت و دلسوزيِ مادرانه را القا مي

ايضاً در آگهيِ مورد بحث ). 33(دارد با عواطف مادرانه» مشابهت«كردن صبحانهمادر در آماده 

از نوع (  مرسل مجازاي است كه با استفاده از كاركرد صنعت ادبيِ ما نيز شستن لباس نشانه

هاي چرك  كند، زيرا شستن لباس داري را القا مي  وظايف مربوط به خانه، همة)جزء به كل

گردگيري وسايل هاي كثيف،  دارد با كارهايي مانند جارو زدن و تميز كردن اتاق» مجاورت«

طور   بهشان داري  كارهاي ديگري كه زنان در محور همنشينيِ وظايفِ خانهگرفته و تمامي خاك

 اتو كردن ةتواند دربار توان نتيجه گرفت كه اين آگهي مي پس مي. دهند معمول انجام مي

كه  شوند، كما اين جزو وظايف زنان محسوب مي» طبيعتاً« ها يا ساير كارهايي باشد كه لباس

  .طور است ها دقيقاً همين شماري از ساير آگهي در انبوه بي

را هاي فرهنگيِ آن  منظري روانكاوانه قرائت كرد و دلالتتوان از  اين آگهي را همچنين مي

»همانندسازي«در نظرية روانكاوي،. مورد بحث قرار داد
4

فرايندي به ) »هويتي هم«يا (

 خود را جانشين شخصي ديگر يا كاملاً شبيه  شخص، كه طي آنگردد اطلاق ميناخودآگاهانه 

ثالث ) يا شيئي( ت فردي ديگر را با شخصيدآگاه هويطور ناخو ، يا كسي بهكند به او فرض مي

1. Ferdinand De Saussure 
2. Roman Jakobson 
3. John Hartley 
4. Identification 
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نياز به  جان و بي دار به دستگاهي بي در اين آگهي، هويت زنِ خانه. كند يكسان تلقي مي

هاي اعضاي  رود با بيشترين سرعتِ ممكن لباس شود كه توقع مي عواطف انساني فروكاسته مي

خودآگاهانه بين شخصيت زن اين همانندسازيِ نا. خانواده را بشويد و آب بكشد و خشك كند

ها مصداق  كارگيريِ واژگاني كه همزمان در مورد هر دوي اين ابُژه و ماشين لباسشويي از راه به

شستن، آب كشيدن و خشك كردن هم كاري است كه يك ماشين : شود دارند، تقويت مي

سازيِ  نهبه بيان ديگر، قري. دهد دهد و هم كاري است كه زن انجام مي لباسشويي انجام مي

اي كه هم در مورد زن مصداق دارند و هم در  هاي نحوي به كار بردن واژگان يا ساخت(زباني

تبلور تصويريِ اين . حاكي از همانندسازيِ ناخودآگاهانه است) مورد ماشين لباسشويي

است كه در آن به نحوي ) 4تصوير شماره (سازي، نماي پايانيِ اين آگهي  قرينه/ همانندسازي

در كنار هم قرار ) طور موازي به(اي شين لباسشويي در تركيبي قرينهمند زن و ما دلالت

) قرار گرفتن دست زن بر روي ماشين لباسشويي( و ارتباط جسماني زن با اين كالااند گرفته

  :حكم دالي را دارد كه مدلول آن همسانيِ وظايف اين دو است

  

  ي حاير اگهي بازرگاني ماشين لباسشويي دوقلو-4تصوير 

اي تهيه شـده اسـت        از اين رو، نبايد تعجب كرد كه اين آگهي براي تبليغ ماشين لباسشويي            

ن و ماشـين لباسشـويي نـوعي        ز: اسـت »  حـاير  دوقلـوي ماشـين لباسشـويي     «كه نام كامل آن   

بينـيم،   روي نمـاي آخـر مـي   ة ـ  نشـد  ن اما بيـا بسته ـ   چنان كه در عبارت نقش يا آن( »دوقلو«

كاركرد زن و ماشين لباسشويي چنان در ذهن ما با يكديگر عجـين             . هستند) گريكدي» همراهِ«

از راه  ( هـا، ناخودآگـاه     ا، يا با فكـر كـردن بـه يكـي از آن            اند كه با نگريستن به يكي از آنه         شده

شود؛ يا ــ بـه       ديگري به ذهن متبادر مي    ) همانندسازيِ ترويج شده در گفتمان فرهنگيِ مسلط      
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  .كند  ميتداعيكي، ديگري را يـ قول روانكاوان 

  

  گيري نتيجه

 باورهـا و    ين نوشتار، امكان بررسـي نقادانـة      اي مطالعات فرهنگي در ا      رشته  اتخاذ الگوي ميان  

هـاي تجـاريِ تلويزيـون بـه نحـوي            اي را فراهم كرد كه با تماشـاي آگهـي           هاي فرهنگي   نگرش

يت زنانه، يا توقع ما از زنان، را در         يابند و برداشت ما از جنس       نامحسوس اما تأثيرگذار اشاعه مي    

هـاي    هاي رفتار زنانه در آگهـي       پارادايم. كنند  فرديِ ما با ديگران معين يا تنظيم مي         روابط ميان 

تجاري تلويزيوني، از قبيل آنچه در آگهي ماشين لباسشويي دوقلوي حاير به نمـايش گذاشـته                

بـودگي از      زن الب در جامعة ما دربارة     كه برحسب گفتمان غ    هايي است   شود، بازنمايي ارزش    مي

كاهنـد، يـا      كثرت ايماژهايي كه زن را به خدمتكار خانه فرومي        . يابد  هاي گوناگون اشاعه مي     راه

دهند تـا     گسترش ايماژهايي كه اساساً زنان را بيشتر به صورت متصديِ كارهاي يدي نشان مي             

شـود كـه       مـي   منجر اي گفتماني   هي كليش   كارهاي خطير و مستلزم تفكر، به برساختن و اشاعه        

هـم كارهـايي      برحسب آن، زنان فقط در جايگاه و منزلتي كهتر قادر به انجام كارها هستند، آن              

در آگهيِ مـورد بررسـي      . جان  هاي بي   رود و هم از دستگاه      كه انجام دادنش هم از آنان توقع مي       

 ماشين لباسشويي، بـه صـورت        جنسيت زنانه و   همانيِ ناخودآگاهانه دربارة    اين حاضر،   در مقالة 

زن است يا همـزاد     » همراهِ« شود كه در آن، ماشين لباسشويي       مينوعي همانندسازي بازنمايي    

  .شود او محسوب مي» دوقلوي«و 

شده در اين مقاله همچنين مؤيدِِ اين نكته است كه الگوي پژوهشيِ مطالعات  تحليل ارائه

 ايجاد نياز به خريد يا عادت به خريد را فهمِ نحوةن از نوع تحقيقاتي كه فرهنگي با فراتر رفت

اهر هاي به ظ داد، و نيز با درآميختن مفاهيم و اصطلاحات حوزه هدف نهايي خود قرار مي

هاي تجاري  هاي فرهنگيِ آگهي  مناسبي براي پرتوافشاني بر دلالتمتمايزِ علوم انساني، زمينة

ل شد، هر آگهي تجاري نوعي نظم معناييِ كه در اين نوشتار استدلا چنان. كند ايجاد مي

 وجودآورندة بهكشف سازوكارهاي . كند كه پيوندي ناگسستني با گفتمان دارد ضمني برقرار مي

هاي هنجارينِ اجتماعي كه از راه اين پيوند به ذهن  ي ارزش اين پيوند و بحث درباره

اي است كه مطالعات  يدهشود، كار پيچ هاي تجاري تلويزيون القا مي تماشاكنندگانِ آگهي

 انجام دادن آن اي به بهترين شكل از عهدة رشته اي ميان شناسي فرهنگي با اتخاذ روش

  .آيد برمي
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